
ریحانه مبینی؛ دندان پزشکی 
که تاریخ ساز شد

رئیس جمهور  معــاون  ونــس،  جــی دی 
آمریکا، در سخنرانی مراســم فارغ التحصیلی 
نیروی دریایی آمریــکا از رویکرد جدید آمریکا 
ســخن گفــت و تلاش کــرد عصــر ترامپ را 
متفــاوت از دوره های قبلی رؤســای جمهور 
آمریکا توصیــف کند. او می گوید آمریکا اکنون 
بر اســاس منافع ملــی خود عمــل می کند و 
از جنگ هــای بــا پایان باز دوری مــی ورزد. او 
می گوید: «در ســفر اخیر ترامپ به کشورهای 
عربســتان، قطــر  و امــارات متحــده عربــی، 
بیشــتر تیترهــای خبــری بــر تریلیون ها دلار 
سرمایه گذاری جدید متمرکز بود که البته نکته 
بسیار مهمی اســت، اما به نظر من مهم ترین 
بخش این سفر، نشــان دهنده پایان رویکردی 
بــود کــه چندین دهــه در سیاســت خارجی 
ایالات متحــده دنبال می شــد. وی افزود این 
سیاســت نوعی انحراف از اصول بنیان گذاران 
این کشور بود؛ زیرا ما سال ها سیاستی را دنبال 
کردیــم که در آن دفاع ملــی و حفظ اتحادها 
صرف مل ت ســازی و دخالت در امور داخلی 
کشــورهایی شــد که حتی ارتبــاط چندانی با 
منافع بنیادین آمریکا نداشــتند». او می افزاید 
آمریکا با تهدیدات جدی از سوی چین، روسیه 
و دیگــر کشــورها روبه رو اســت و باید برتری 
فناورانه خــود را حفظ کنــد. ونس همچنین 
خاطرنشان کرد «ســاختن چند دموکراسی در 
خاورمیانــه چقدر می تواند ســخت  یــا تقریبا 
غیرممکــن و به طــرز باورنکردنــی پرهزینه 
باشــد». او برای نمونه به ماجــرای انصاراالله 
اشــاره کرده و می گوید به کارگیــری هدفمند 
نیــروی نظامی علیــه انصــاراالله در پایان یک 
دوره کوتاه مدت نتیجه داد و به یک آتش بس 
منجر شــد که در آن انصــاراالله حملات خود 
علیه کشــتی های آمریکایی را متوقف کرد . از 
آنجا کــه رویکرد جدید دولــت آمریکا عمدتا 

در ســخنان ونس و نیز شــخص 
نقل  ترامــپ منعکس می شــود، 
این سخنان و پرداختن به آن حائز 

اهمیت است. 

ســرمـقـالـه

جایگاه اسرائیل در رویکرد 
جدید آمریکا به خاورمیانه
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در ســال های پایانــی جنــگ ســرد، انگاره 
ذهــن  در  شــوروی  اتحــاد  فروپاشــی 

تئوریسین های غ 

یـادداشـت

ایران، ترکیه و ناتو

۹

در «شرق» امروز  می خوانید:    گفت وگو با میلاد صدرعاملی، آرش صادق بیگی و محمدرضا صدرعاملی فیلم نامه نویسان «زیبا صدایم کن»      فرزند یک نماینده  و اختیارات قانون / محمدهادی جعفرپور

هشتمین قهرمانی در جام  حذفی 
با هدایت «هشت ناجی» رقم خورد

روایتی از بحران نجات  در غزه 

گزارش تحلیلی «شرق» از تغییر و تحولات 
رؤسای دانشگاه  در یک سال گذشته

جمعی از متخصصان در مراسم رونمایی از کتاب 
«نظریه های نوین ساخت مسکن در قرن بیستم 
با تأکید بر تجربیات ژاپن» بحث و بررسی کردند

موج شادی در اردوگاه آبی

عبور از بحران مسکندرس های ژاپن برای 

جیره بندی بقا
۹

۸

۱۰

۴

محمود اشرفی
عبور، قصه خاموشِ آدمی ست؛

نه همیشه پرشکوه، نه همیشه بی درد،
گاه آرام چون سایه، گاه خشن چون تندر،

گاه با اشــک، گاه با لبخند، گاه با تفکر، گاه 
با توکل

اما همواره ناگزیر، همواره در جریان.
آدمــی، از لحظه نخســت، در حــال عبور 

است؛
از گریه نوزادی، به خنده کودکانه،

از رؤیای جوانی، به اندوهی پنهان در چهره 
پیرانه.

از خانه ای به خانه ای،
از رابطه ای به رابطه ای،

از روزهایی که بودند،
به خاطراتی که می مانند.

و این روزها…
روزهایی ست که عبور، نه یک انتخاب، که 

یک اجبار است؛
اجباری شــریف، که اگر با دل همراه شود، 

رهایی می آورد،
و اگر با ترس بیامیزد، زنجیر بر جان می نهد.

در گذرِ از درد، باید دل داشت.
در عبور از سکوت، باید صدا شد.

در ترک آنچه روزی ماندگار می پنداشتی،
باید چشم گشود، نه بسته.

چه بسیار اندوه هایی که آمدند و رفتند،
چه بسیار دل هایی که شکســتند و دوباره 

ساختند.
و ما، هر بار، از خاکستر خویش برخاستیم؛

نه چونان افسانه، که چونان حقیقت.
عبور، گاه با سکوت است؛

سکوتی که فریاد نمی خواهد،
فقط پذیرش می طلبد،

و ایمانی که بگوید:
«این نیز بگذرد».

عبور، یعنی فرو رفتن در تاریکی،
اما با شمعی در دست، هرچند 

کوچک، هرچند لرزان.
یعنی نهراسیدن از راه، هرچند 

مه آلود، هرچند مبهم.
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برندگان و بازندگان تورم در ایران
ســاختاری،  و  مزمــن  تــورم 
سال هاســت که اقتصاد ایــران را 
در تنگنــا قــرار داده و فراتر از یک 
چالش صرفــا اقتصادی، به ابزاری 
برای بازتوزیع نابرابر ثروت و قدرت 
در ســاختار سیاســی و اجتماعی 
کشــور تبدیل شده است. این پدیده 
که ریشــه در ناترازی هــای مالی، 

وابســتگی به درآمدهای نفتی و کاســتی های نهادی دارد، 
جامعه را بــه دو گروه متضاد برندگان و بازندگان تقســیم 
کرده و شکاف های طبقاتی را عمیق تر کرده است. ریشه های 
تورم در ایران به ترکیبی از عوامل ساختاری و سیاست های 
ناکارآمد بازمی گردد. کسری بودجه مزمن دولت، که اغلب 
با استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی تأمین شده، 
مانند موتوری تورم را به حرکت درآورده اســت. وابستگی 
اقتصاد به درآمدهای نفتی، که با نوســانات قیمت جهانی 
و تحریم های بین المللی بی ثبات تر شــده، این ناترازی ها را 
شدت بخشیده است. سیاســت های بودجه ای ناکارآمد، از 
یارانه های غیرهدفمند گرفته تــا پروژه های غیرضروری، به 
همراه تحریم هایی که هزینه های تولید و تجارت را بالا برده، 
فشــار تورمی را دوچندان کرده اند. ساختارهای انحصاری، 
ضعف نهادهای نظارتی و نبود استقلال بانک مرکزی، تورم 
را از یک مشــکل مقطعی به یک معضل ریشــه دار تبدیل 
کرده اند. انتظارات تورمی نهادینه شده، که از تجربه چندین 
دهه تورم دورقمی نشــئت گرفته، رفتارهای اقتصادی را به 
سمت فعالیت های غیرمولد مانند سفته بازی سوق داده و 
چرخه تورم را تقویت کرده است. در این میان تورم برای برخی 
گروه ها به فرصتی برای کســب سودهای کلان تبدیل شده 
است.  تورم به دولت اجازه می دهد ارزش واقعی بدهی های 
ریالی خود را کاهش دهد، در حالی که درآمدهای اسمی اش 
از مالیات های تورمی و فروش دارایی های عمومی افزایش 
می یابد. افراد و نهادهای خاص با دسترســی به منابع ارزی 
ترجیحی، قراردادهای انحصاری یا بودجه های غیرشفاف، 
در بخش هایی مانند انرژی، بازرگانی و صنعت، حاشیه سود 
خود را حفظ می کنند. بدهکاران کلان، به ویژه شــرکت های 
وابســته به نهادهای خاص یا افرادی بــا ارتباطات ویژه در 
نظام بانکی، از کاهش ارزش واقعی بدهی های شان با نرخ 
بهره ثابت ســود می برند. صاحبان دارایی های سرمایه ای، 
ماننــد املاک، زمین، طلا و ارز خارجی، از افزایش قیمت این 
دارایی ها منتفع می شوند. بازار مسکن، به ویژه در کلان شهرها، 
به دلیل محدودیت عرضــه و تقاضای بالا، به کانونی برای 
کسب سودهای هنگفت تبدیل شده است. سفته بازان بازار 
ارز، طلا و بورس نیز با پیش بینی نوســانات قیمتی و تبدیل 
به موقع دارایی های شان، از بی ثباتی اقتصادی به نفع خود 
بهره می گیرند. اما در ســوی دیگر، تورم بــه گروه هایی که 
درآمد ثابت دارند یا به منابع سرمایه ای و امتیازات اقتصادی 
دسترســی ندارند، ضربه های ســنگینی وارد کرده اســت. 
حقوق بگیران و مزدبگیران، از جمله کارگــران، کارمندان و 

بازنشستگان، بزرگ ترین قربانیان این 
چرخه هستند. افزایش دستمزدها 
معمولا با تأخیر و کمتر از نرخ تورم 
انجام می شــود، که قدرت خرید را 
به شدت کاهش داده و فقر را در این 
گروه ها گســترش داده است. تورم 
بالا، دسترسی به خدمات اساسی، 
کیفیــت زندگــی و حتــی امنیت 
غذایی خانوارهای کم درآمد را به خطر انداخته است. طبقه 
متوســط مدرن، شــامل متخصصان، معلمان و کارآفرینان 
کوچک، که پایگاه اجتماعی توسعه و اصلاحات محسوب 
می شود، زیر فشار تورم به حاشیه رانده شده است. افزایش 
هزینه های زندگی و نبود دسترسی به دارایی های سرمایه ای، 
توان اقتصادی و نفوذ اجتماعی-سیاسی این گروه را کاهش 
داده و بســیاری را به ســمت فقر یا مهاجرت ســوق داده 
است. بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی نیز، که با افزایش 
هزینه های مواد اولیه، انرژی و نیروی کار دســت وپنجه نرم 
می کننــد، در رقابت با انحصارات بزرگ ناکام مانده و اغلب 
به ورشکستگی کشیده می شوند. خانوارهای کم درآمد، که 
بخش عمده هزینه های شان صرف غذا و مسکن می شود، از 
افزایش سریع تر قیمت این اقلام بیشترین آسیب را می بینند، 
که به تشدید نابرابری و فقر منجر شده است. از منظر اقتصاد 
سیاسی، تورم در ایران فراتر از یک مسئله اقتصادی، به ابزاری 
برای بازتوزیع قدرت و ثروت تبدیل شده است. کاهش ارزش 
پول ملی بــه دولت و گروه های وابســته امکان می دهد با 
تخصیص منابع به حامیان خود، پایگاه سیاسی شان را تقویت 
کنند، درحالی که گروه های مســتقل مانند طبقه متوســط 
تضعیف می شوند. انحصارات اقتصادی، رانت های ارزی و 
سیاست های پولی ناکارآمد، این ساختار را تداوم بخشیده اند. 
انتظارات تورمی نهادینه شده، سرمایه گذاری در بخش های 
مولد را کاهش داده و فعالیت های غیرمولد را تقویت کرده 
است. فقدان اســتقلال بانک مرکزی، که تحت فشار مالی 
دولت عمل می کند، امکان اجرای سیاست های پولی مؤثر 
را ســلب کرده است. اصلاح این وضعیت نیازمند بازنگری 
اساسی در نظام بودجه ریزی، کاهش وابستگی به درآمدهای 
نفتی، تقویت شــفافیت نهادی و رفع انحصارات است. اما 
مقاومت گروه های ذی نفع قدرتمند، که از وضعیت موجود 
سود می برند، این اصلاحات را به چالشی بزرگ تبدیل کرده 
است. تورم ســاختاری در ایران، با خلق برندگان و بازندگان 
مشــخص، به ابزاری بــرای بازتوزیع نابرابر ثــروت و قدرت 
تبدیل شده است. دولت، نهادهای وابسته، بدهکاران کلان 
و صاحبان دارایی های سرمایه ای از این شرایط سود می برند، 
در حالی که حقوق بگیران، طبقه متوسط، بنگاه های کوچک و 
خانوارهای کم درآمد بیشترین زیان را متحمل می شوند. بدون 
اصلاحات ســاختاری در سیاست های پولی و مالی، کاهش 
رانت های اقتصادی و تقویت نهادهای مستقل، این چرخه 
معیوب ادامه خواهد یافت و بنیان های اجتماعی و اقتصادی 

کشور را بیش ازپیش تضعیف خواهد کرد.
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حسین سلاح ورزی 
رئیس اتاق مشترک ایران و ژاپن

سید حسین موسوی*

رامین خسروخاور

تقویت احتمال «توافق مقطعی» زیر سایه فشارها و شکاف ها بر مذاکرات هسته ای:آیا توافق موقت راه گشاست؟
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 مبتذل نبودسینمای دهه ۶۰  هر چه بود گفت وگو با علی ژکان، کارگردان سینما

دست به مهره
 اما بی حرکت
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